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مطالعات  سوم،  پایه‌ي  درس‌هاي  بین 
به  آســمان  هدیه‌های  و  اجتماعــی 
مهارت‌هــای زندگــی و ارزش‌هــای 
نیز  اخلاقی مي‌پردازنــد و درس هنر 
زیبایی‌شناسی را بهتر نهادینه می‌کند. 
»استقرایی،  جمله  از  روش‌هایی  با  من 
حل مسئله، فراگیری مفهوم، همیاری، 
بحث گروهی، کاوشگری، تفکر انتقادی، 
بارش مغزی و نمایش خلاق« كوشيدم 
تدريس را با فرهنگ جامعه همسو کنم و 
ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را به‌خوبی 

آموزش دهم.

گزارش تجربه
 پاییز آغاز شده بود و من در کسوت معلم وارد 
مدرسه‌ي شهید بهشــتی شده بودم؛ کلاسی 
29 نفره با جنسیت پسر و دختر و بسیار شلوغ. 
روز اول سعی کردم با آنان آشنا شوم. متأسفانه 
یکی از سرگرمی‌های آن‌ها دیدن سریال‌های 
ماهــواره‌اي بــود. آرزوی یکــی از دخترهــا 
بازيگر‌شدن و پسرها هم بت‌من، مردعنکبوتی، 
بنتن و زورو شدن. در میان الگوها هیچ نشاني 

از يك ایرانی نبود!

شروع كردم به برنامه‌ریزی برای دادن الگویي 
مناســب به آن‌ها. در مرحله‌ي نخست اعلان 
)پوستر( شهدا و امام راحل را روی دیوار نصب 
کردم و دانش‌آموزان را به نام مقدس شهدا در 
گروه‌های چهار نفري گروه‌بندی کردم: »سردار 
جنگل؛ امام‌خمینی )ره(؛ شهید دکتر چمران؛ 
شهید خلبان فکوری؛ شــهید آوینی؛ شهید 
فهمیده؛ شــهید صیاد شیرازی؛ شهید همت؛ 
شهید بقایی. در میانه‌ي سال هم گل سرسبد 
شــهدا، ســردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی را 
به‌عنوان اسطوره‌ي ایثار و شهادت در بالای گروه 
قرار دادم و دانش‌آموزان با نوشــتن شعر، انشا، 
نقاشی و کاردســتی درباره‌ي سردار، قدردانی 
خود را از او، برای دفاعِ بدون چشمداشت او از 
میهن عزیزمــان ایران انجام دادم. حالا آن‌ها با 
الگویي جدید و ملموس از ایثار و ساده‌زیستی 
آشنا شــده بودند که به امروز تعلق داشت. با 
نصب پوســتر این ســردار گران‌قدر در بالای 
شــهدای دیگر، در حالی که مادرش را در بغل 
گرفته بود، به آنــان درس احترام و قدردانی از 
والدین، به‌‌خصوص مادر را که یکی از درس‌های 
اجتماعی بود، به‌صورت غیرمســتقیم آموزش 

دادم.
گروه دکتر چمران، وقتــی به درجه‌ي علمی 
ایشان پی بردند، قول دادند بهتر درس بخوانند 
تا مانند ایشــان شــوند. و چنان مفتخر شده 
بودنــد كه وقتی از اداره برای بازدید می‌آمدند، 

اعلام مي‌كردند، ما گروه دکتر چمرانیم. گروه 
شهید فهمیده ایشان را الگوی خود قرار دادند 
و می‌خواستند ادامه‌دهنده‌ي راه ایشان باشند. 
برای الگوسازی بیشتر، از شهدای کربلا استفاده 
کردم. با تلفیق درس‌هــاي هنر و  هدیه‌هاي 

آسمان از محرم و حضرت زینب )س( گفتم.
برای آموزش نقاشــی از سنگ استفاده کردم. 
بــه آن‌ها گفتم ســنگ کاربردهــاي زیادی 
دارد. با آن می‌شــود خانه درست کرد، یا مثل 
بچه‌های فلســطین با دشمن غاصب جنگید. 
می‌شــود گندم را آســیاب کرد و نان پخت. 
یا روی آن نقاشــی کشــید و از زحمات پدر و 
مــادر و بزرگ‌ترها قدردانی کرد. نتیجه‌ي اين 
فعاليت، کارگاهی از ســنگ‌های زیبا شد که 
بازدیدکنندگان را شگفت‌زده می‌کرد. استفاده 
از سنگ، هم مفهوم ایستادگی در برابر دشمن 
را به‌صورت غیرمستقیم آموزش می‌داد و هم 
جلوه‌های زیبایی از هنر و زیبایی‌شناسی را در 

کلاس نمایان کرد.
پس از چندین ماه، دانش‌آموزان من هر کدام 
یک قهرمان واقعی داشتند و به جای بت‌من و 
بنتن و زورو، حاج قاسم و شهید همت و بقایی 
و صیاد شــیرازی و فهمیده را الگو قرار داده 
بودند. اميدوار هستم، وقتی بزرگ شدند هم 
همین الگوها را خواهند داشت، چرا که اينان 

را در کودکی الگو گرفته‌اند.

دبستان‌ دخترانه-پسرانه‌ي »شهيد بهشتي« مدرسه‌اي دولتي است 
در روستاي »شهرك وحدت« شهرستان دهلران در استان ايلام. آقاي 
حمزه كيادي مدير آن اســت. مدرسه 140 دانش‌آموز دارد و 6 كلاس 
درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 24 نفر اســت. خانم‌ فريبا رحماني 

آموزگار پايه‌ي سوم است.

�گزيده اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

بـر اسـاس سـند برنامـه‌ي درسـي ملي، 
بایـد  یادگیـری  یاددهـی  راهبردهـای 
بتوانـد بسـتر لازم را برای تحقـق اهداف 
برنامه‌هـاي درسـی و تربیتی در راسـتای 
شـکوفایی فطرت و دسـتیابی به مراتبی 
از حیـات طیبـه تـدارک ببینـد. بـرای 
تحقـق این مهـم، يكـي از اصـول حاکم 
بر انتخـاب راهبردهـای یاددهیی‌ادگیری 
عبارت‌اسـت از: »فرصـت لازم برای پیوند 
نظـر و عمـل، تلفیـق دانـش و تجربیات 
پیشـین بـا یادگیری‌هـای جدیـد را بـه 
صـورت یکپارچه و معنـادار، جهت تحقق 
و  دانش‌آمـوزان  وجـودی  ظرفیت‌هـای 

توسـعه‌ي شایسـتگی‌ها فراهـم کنـد.«


